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در امتداد تاریکی�

ماجرای عروس شاکی !
در خانواده ای مذهبی و ســنتی که از لحاظ مالی متوســط بودند، متولد شدم. 

من فرزند آخرخانواده هستم و 2 برادر بزرگ‎تر ازخودم دارم. مادرم همیشه می 

گفت:خدا تو را بعد از دو فرزند پسر به ما داده است و تو خیلی برایمان عزیز بودی. 

پدرم کاسب بود. ازهمان اوایل کودکی ام فردی پر انرژی و با انگیزه بودم. چون 

در محله های قدیمی شهر زندگی می کردیم، بیشتر اوقات با دختر همسایه مان 

وقتم را با بازی کردن می گذراندم و همین بازی کردن ها و جنب وجوش در کنار 

بچه ها مرا قانع می کرد. دوران دبستان و راهنمایی را پشت سرگذاشتم و وارد 

دوره دبیرستان شدم و تصمیم جدی برای ادامه تحصیل و درس خواندن داشتم 

ولی انگار بخت با من همراه نبود. سال آخر دبیرستان را به پایان رسانده بودم که 

متوجه بگومگوهای مادر و برادرانم شدم. گویا خبر از زندگی جدیدی برایم در 

پیش بود. از یک طرف هنوز وابسته خانه پدری بودم و از طرف دیگر دررویاهایم 

به دنبال زندگی با فردی که می تواند مرا به تمام آرزوهایم برساند  ...

»کریم« با خانواده اش به خواستگاری ام آمد. همه صحبت ها و قول و قرارعقد و 

عروسی با بزرگ‎ترها انجام شد و من و »کریم« پای سفره عقد نشستیم. »کریم« 

مغازه ســوپرمارکت داشــت. او 28ســاله بــود و فرد خوبــی به نظر می رســید. 

من و کریــم بعد از 2 مــاه دوران عقــد و نامزدی بــا برگزاری مجلــس خصوصی 

عروسی، زندگی مشــترکمان را شــروع کردیم. قرارشد چند ســال اول با مادر 

شوهرم زندگی کنیم. من هم چون کریم در مغازه شاغل بود و درآمد آن‎چنانی 

نداشــت قبول کردم اما شــرایط خانه مادرشــوهرم با آن هایی که مــی گویند با 

مادرشوهرشــان زندگی می کنند ،زمین تا آســمان فرق داشــت. مــا مجبور به 

زندگی در طبقه پایین خانه مادرشوهرم بودیم . رفتار مادرشوهرم با من بسیار 

بد بود. در واقع من احساس می کردم مادرشوهرم کلفت گرفته است . 

رفتارها و برخوردهای مادرشوهرم، رفتار همسرم را تحت تاثیر قرارداد. نسبت 

به من دیگر هیچ احساسی نداشت. هیچ خرجی و نفقه ای نمی داد. حتی وقتی 

به او نیاز داشــتم به من توجه نمــی کرد. تصمیــم گرفتم بــه دور از خانواده اش 

باشم؛ ســراغ اجاره کردن خانه رفتم  ولی مادر شــوهرم گفت که پسرم را از من 

جدا کردی. من همان یک پسر را داشتم. این حرف های او بیشتر باعث سردی 

رابطه من با همسرم می شد و  به خاطر عذاب وجدانی که مادرش به او داده بود 

، همسرم بیشتر از من جدا شد.

چون شــرایط اقتصادی و وضعیت مناســبی نداشــتیم بعد از یک ســال به خانه 

مادرشوهرم برگشتیم. از این که دوباره مجبور بودم به منزل مادرشوهرم برگردم 

خیلی ناراحت بودم و از این موضوع رنج می بردم. اما تنها دلخوشی من فرزندم 

بود که می توانســتم با نفس کشــیدن هایش و حس کردنــش  در درون خودم، 

امید دوباره برای زندگی داشته باشــم. ولی ای کاش ما را به حال خودمان رها 

می کردند.

مادرشــوهرم بیان می کرد یا من یا همســرت،از بین این دو یکی را انتخاب کن 

. من که دیگر تحمل رفتارهــا و زخم زبان های این زن را نــدارم، برای اولین بار 

پایم به دادگاه و کلانتری باز شده و می خواهم از او به خاطر تهمت هایی که زده 

و دخالت هایی که در زندگی ام داشته، شــکایت کنم. جروبحث های زیادی با 

همسرم دارم اما واقعا خســته شدم.با او درگیر شــدم و  با فرزندم به خانه مادرم 

رفته ام اما دیگر نمی توانم تحمل کنم ....

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی اســت:با شکایت این زن 23 ساله 

،بررسی های کارشناسی و اقدامات مشــاوره ای برای گره گشایی از مشکلات 

وی با دستور ویژه ســرگرد احسان ســبکبار )رئیس کلانتری شفای مشهد( در 

دایره مددکاری اجتماعی آغاز شد.

براساس ماجرای واقعی در زیرپوست شهر

آسیب های اجتماعی که با دستگیری متهم به قتل فراری رخ نمایی کرد

دختری در تاریکی های یک جنایت!
سید خلیل سجادپور

info@khorasannews.com

زن جوانــی کــه شــوهرش را 

بــا انگیــزه »خیانــت« بــه قتل 

رســانده و در مراحل دادرســی بــا ســپردن وثیقه به 

دادگاه متواری شده بود، دوباره با تلاش کارآگاهان 

اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی در حالی 

دســتگیر شــد که دختر خردســالش به عنــوان تنها 

ولی دم باید در آینده برای مجــازات مادرش تصمیم 

بگیرد.

به گــزارش اختصاصی روزنامه خراســان، ســرمای 

وحشتناک صبحگاهی دی سال402 چنان بر گونه 

های یخ زده دختر 3 ساله شلاق می زد که صدای به 

هم خــوردن دندان هایــش از فاصله دور نیز شــنیده 

می شــد. پاهای بدون کفش او روی خاک های سرد 

کنار دیوار پمــپ بنزین جاده کلات – مشــهد به لرزه 

افتاده بود و دست های مشت کرده اش چنان یخ زده 

بود که انگشتانش باز نمی شــد. اما مادر او همچنان 

در کنــار دیوار، فندکــی اتمی را زیر پایپ شیشــه ای 

)ابــزار اســتعمال موادمخــدر صنعتی(گرفتــه بود و 

بــا اضطرابــی عجیــب دود موادافیونــی را بــه درون 

ریه هایش می کشید. 

در این هنگام مرد ضایعات فروش که از دقایقی قبل 

به این صحنه تلخ چشــم دوخته بود،زن30 ســاله را 

به درون مغــازه اش دعــوت کرد تا حداقــل دخترک 

معصوم از سرمای سوزان زمستانی نجات یابد. حدود 

نیم ســاعت بعــد، زمانی که »زهــرا« در کنــار بخاری 

ضایعــات فروشــی از خماری نجــات یافــت، ناگهان 

ماجرای هولناکی را برای مرد ضایعات فروش بازگو 

کرد. او گفت:از چهار سال قبل به عقد مردی درآمدم 

که زنان غریبه را مقابل چشمانم به خانه می آورد و به 

من خیانت می کرد، به طوری که دیگر نتوانستم این 

صحنه های دردناک را تحمل کنم. این بود که صبح 

امروز شوهرم را در منطقه خواجه ربیع با چاقو کشتم 

و با برداشــتن دخترم)یلــدا( از خانــه فرارکردم ولی 

چون خمار بودم فقط آلات و لوازم استعمال شیشه را 

با خودم آوردم و از شدت خماری در کنار دیوار پمپ 

بنزین مشغول مصرف شدم که ...

گزارش روزنامه خراسان  حاکی اســت: اگرچه مرد 

ضایعات فروش ابتدا تصور می کرد زن جوان به خاطر 

مصرف شیشه دچار توهم شده است اما تا بعدازظهر 

آن روز افکارش درگیــر این ماجــرای هولناک بود تا 

این که بالاخره گوشــی تلفن مادرش را برداشت و با 

پلیس تماس گرفت.

دقایقی بعــد نیروهــای انتظامی با صدور دســتوری 

ویژه از ســوی قاضــی دکتــر صــادق صفری)قاضی 

ویژه قتل عمدمشــهد( عازم بولوار بهمــن در منطقه 

خواجه ربیع شــدند و با دیدن جســد مرد 41 ســاله 

در زیر پتو ، بر درســتی اظهارات مرد ضایعات فروش 

مهر تایید زدند. طولی نکشــید که کارآگاهان پلیس 

آگاهی خراســان رضــوی نیــز در کنار مقــام قضایی 

قرارگرفتند و بــا رصدهای اطلاعاتی گســترده، زن 

جوان را درون پاتوق استعمال موادمخدر در منطقه 

طبرسی شمالی مشهد به دام انداختند. روز بعد این 

زن 30ســاله در حالی مقابل قاضی ویــژه قتل عمد 

قرارگرفت که از شــدت خماری روی صندلی شعبه 

بازپرسی به خواب می رفت! 

ولی »یلدا« دختر بی گناهی که قربانی آســیب های 

اجتماعــی شــده بــود، چنان دســت مــادرش را می 

فشــرد که قاضــی دکتر صفری نیــز تحت تاثیــر نگاه 

های معصومانه دختــرک قرارگرفته بــود. به همین 

دلیل مقام قضایی جلسه بازپرسی را تا زمان بهبودی 

و رهایی متهم به قتل از چنــگال موادافیونی متوقف 

کــرد و لحظاتــی بعــد نیــز کارشناســان اجتماعــی 

بهزیســتی»یلدا« را در حالــی بــه مرکــز نگهــداری 

کودکان بی سرپرســت انتقال دادند که چشم های 

زیبای او همچنان مادرش را به نظاره نشسته بود!

بنابر گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، مدتی بعد 

وقتی مداوای زن جوان به پایان رســید و او بهبودی 

نســبی خود را بازیافت ، دوباره در برابــر میز عدالت 

ایســتاد و با صراحت بــه قتل شــوهرش اقــرار کرد. 

او گفت:اگرچه شــوهرم مــرا  به عقــد موقت خودش 

درآورده بود ولی صحنــه های تلخ ارتبــاط او با زنان 

غریبه برایم تحمل ناپذیر بود. وی ادامه داد: شوهرم 

»هادی« نیز بــه مواد مخــدر اعتیاد داشــت و من هم 

تحت تاثیر توهمات »شیشه« قرارداشتم که با چاقو به 

او حمله کردم و دو ضربه به شکمش زدم!...

در پــی اعترافــات زهــرا )متهم بــه قتــل( وی صحنه 

جنایت را نیــز در حضــور قاضی ویــژه قتل عمد 

بازسازی کرد و بدین ترتیب این پرونده جنایی با 

صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادسرای 

عمومی و انقلاب  مشــهد، به شعبه پنجم دادگاه 

کیفری یک خراســان رضوی ارســال شــد و این 

زن جــوان پــای میــز محاکمــه ایســتاد. خیلــی 

زود جلســه محاکمــه بــه ریاســت قاضــی حجت 

الاسلام »محمدشــجاع پور فدکی« و مستشاری 

قاضی»جوادآســیان یزد« برگزار شــد و متهم در 

حضور وکیل خود به تشریح جزئیات قتل شوهرش 

پرداخــت؛ امــا در پایان اولیــن جلســه محاکمه ، 

قضــات باتجربه شــعبه پنجــم دادگاه کیفری یک 

خراسان رضوی، با توجه به شــرایط ارتکاب جرم 

و اوضاع و احوال متهم، وی را تا برگزاری جلسات 

بعدی محاکمه با سپردن وثیقه آزاد کردند.

اما متهم دچار وسوســه های فــرار از چنگ قانون 

شــد و دیگر به اخطارهای قضایی هم توجه نکرد. 

ایــن بــود کــه قضــات دادگاه دســتور دســتگیری و 

جلب وی را صــادر کردند که حکــم قضایی از طریق 

تقی پور)رئیــس دفتر باتجربــه دادگاه( به نیروهای 

انتظامــی اعــام شــد و بدیــن ترتیــب گروهــی از 

کارآگاهــان زبده پلیــس آگاهی خراســان رضوی با 

هدایــت مســتقیم ســرهنگ محمــد همتی)رئیس 

اداره جنایــی آگاهی( رصدهــای اطلاعاتی را برای 

شناســایی مخفیگاه وی آغاز کردند؛ امــا او در نقطه 

نامعلومــی به ســر می بــرد تا ایــن کــه بعــد از 2 ماه 

رصدهای کنترلی بالاخره سرنخ هایی به دست آمد 

که نشان می داد متهم به قتل فراری قصد دارد برای 

انجام امور اداری مربوط به دخترش»یلدا« به منطقه 

خواجه ربیع برود. 

این گونه بود که بی درنگ گروهــی از کارآگاهان به 

سرپرستی ســروان جوادنوری )افســرپرونده( وارد 

منطقه خواجه ربیــع شــدند و او را در اطراف یکی از 

پارک های این منطقه دستگیر کردند. این زن جوان 

روز گذشته با دستور مقام قضایی روانه زندان شد تا 

پرونده وی دیگر مراحل دادرسی را طی کند.

این در حالی اســت که »یلدا« دختری که هم اکنون 

حدود 5 ســال دارد، تنها ولی دم اســت که در آینده 

باید دربــاره مجازات قصــاص یا گذشــت از مادرش 

تصمیم بگیرد.

تصویری از متهم پس از دستگیری در سال 1402

تصویر متهم روز گذشته

عکس ها اختصاصی خراسان


